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زمین سبز 

حکمرانــی را می توان در ابعــاد مختلفی مورد 
بررســی قــرار داد؛ حکمرانی در ابعــاد اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی، سیاســی و بسیاری شاخه های 
دیگر. یکــی از مهم تریــن کارایی علــم حکمرانی، 
بررســی چگونگــی اســتفاده از انرژی هــای پاک و 
نیز چگونگی مدیریت آب در کشــور نیمه خشــکی 
همچون ایران است. کشوری که برخی از استان های 
آن ماننــد کرمان و سیستان و بلوچســتان، بالغ بر ۲۰ 
سال اســت گرفتار خشک سالی شــده و تبعات این 
دوره طولانی، به طور مستقیم، نه تنها موجب ایجاد 
فقر فرهنگی و اقتصادی در زندگی مردم آن نواحی 
شده، بلکه تنها حرفه آنها را که اغلب تک شغلی و 
وابســته به زمین است، دچار ورشکستگی یا نابودی 

کامل کرده است.
بعد از سیل ســال ۹۸ که می شود گفت در تمام 
کشــور فراگیر شد، همچون بســیاری از بحران های 
دیگــر مدیریت مؤثــری برای آن صــورت نگرفت و 
به همان ســرعتی که پدید آمد، به همان ســرعت 
نیز ناپدید شــد. ســیل فاجعه ای طبیعی و ویرانگر 
اســت که از وقوع آن نمی تــوان جلوگیری کرد، اما 
امکان مدیریت آن وجود دارد. آنچه موجب تأســف 
بســیاری از کارشناسان شد، هدررفت این آب شیرین 
هدیه شــده از آســمان بود. انبوهی آب شــیرین که 

در چشــم برهم زدنی بخار شد و جز 
خساراتی فراوان هیچ حاصل دیگری 
نداشــت. نکتــه غم بار آن اســت که 
می توانســت نتیجه و حاصلی داشته 
باشد، اما حکمرانی و مدیریتی مؤثر و 
کارآمد وجود نداشــت. اکنون در آغاز 
زمســتان ســال ۱۴۰۰ نیز یک بار دیگر 
بارش باران شدید، باز هم مسئولان و 
مردم را غافلگیر کرده اســت. از مردم 
البته کار چندانی ساخته نیست، اما از 
مسئولان تصمیم گیرنده که در سطوح 
مختلفی از کلان تا میانی و ردیف های 
پایین تر حکمرانــی می کنند، تقاضا و 

خواســت ها جدی اســت. چون پس از هر باران از 
اندک تا بســیار، منبع آب طبیعی و شیرین خدادادی 
است که نابود می شود و از بین می رود. مردم عادی 
و روستاییان به زبان ساده ســؤال می کنند آیا راهی 
برای حفظ این آب ها وجود دارد؟ آنها گاهی همراه 
با پرســش خود اشــک می ریزند. چون هیچ کس به 
اندازه یک روستایی که در دورترین مناطق، سال های 
طولانی اســت که خشک سالی هست و نیست او را 
بر بــاد داده، ارزش آب را درک نمی کند. او می داند 
بی آبی چیست. چون جز هوتک های آلوده، به هیچ 
منبع آبی دیگری که پاکیزه باشــد، دسترسی نداشته 
اســت. او از همــان هوتکی آب می نوشــد که بزها 
و گاوهــا و ســگ هایش. او در هوتک ظرف و رخت 
می شوید و در همان هوتک حمام می کند. آنها هرگز 
یک توالت و حمام به شــکل مرسوم که در شهرها 
وجود دارد، ســرویس بهداشــتی و خیلی چیزهای 
دیگر نداشته اند. چون آب مایه حیات و آبادانی است 
و چون ما شــهری ها فکر می کنیم همه اینها شعار 
است. چون ما تقریبا در تمام زندگی، هیچ یا حداقل 
کمتــر موقعی بوده که شــیر آب خانه هایمان را باز 
کنیــم و از آن آبی بیرون نیایــد. چون مدیریت کلان 
تقریبــا هماره مرکزگرا بوده و تمام توســعه و انواع 
امکانات مختص شهرهای بزرگ و مراکز استان بوده 
و شهرستان های دورتر به خصوص و مناطق روستایی 
دوردســت به ویژه هرگز صدا و تصویرشــان دیده و 
شــنیده نشده است. نبود حکمرانی مؤثر است که از 
نعمت بارش، برای مــردم، به ویژه مردمی با روزگار 
ســخت، تهدید و رنج و ویرانــی ایجاد می کند. برای 
مثال، در همین چند روز گذشــته در استان کم بارش 

و خشــکی همچون سیستان و بلوچســتان و در بندر 
چابهار بارانی باریده که در ۴۰ ســال اخیر بی سابقه 
بوده اســت. آب تــا بالاترین حد ممکــن بالا آمده و 
معابر و خانه های روستایی زیادی زیر آب رفته اند. در 
سیل ۹۸ روســتاییانی را دیده ام که اندک داشته های 
خــود را از دســت داده بودند، اما بیــش از هر چیز 
نگــران دو موضوع بودند؛ آب و آرد؛ دو قوت اصلی 
روســتاییان فقیر. کیســه های آرد ۴۰کیلویی که هر 
مــاه به قیمت دولتی به خانوارها تعلق می گیرد، در 
ســیل از بین رفته بود و آنها نمی دانستند بچه های 
خود را چگونه می توانند سیر کنند و غصه دیگرشان 
آب بود. آنهــا آرزو می کردند توانی برای ذخیره آب 
می داشــتند. چون آنها بارها و بارها مقابل چشمان 
گریان خود، تبخیر آب را در گرمای شدید دیده بودند. 
ســهم آنها از ایــن موهبت جز رنج نیســت و نبوده 
اســت. پرســش این اســت؛ اگر این بارش در کشور 
دیگری با مشــابهت جغرافیایی و اقلیمی همچون 
ایــران باریده بود، آنها برای حفظ و نگهداشــت این 
آب خدادادی چه می کردند؟ کشورهای توسعه یافته 
یا پیشــرفته چه راهکارهایی بــرای حفظ آبی چنین 
گرانبهــا دارند؟ آیا آب ها خود به خود راهی ســدها 
می شــوند؟ چند درصــد و چه مقــدار از این بارش 
می تواند سفره های خالی آب های زیرزمینی را پر کند 
یا حتی اندکی قوت بخشــد؟ آیا این میزان می تواند 
به هر حال جبران کننده رودهای خشــک و ســترون 
باشــد؟ چه راهــکار و مدیریتی بــرای جلوگیری از 
تبخیر آن اندیشــیده شــده؟ این حجم از آب کجا و 
چگونه قابلیت نگهداری بلندمدت خواهد داشت؟ 
آیا برای مثال دستگاهی برای مکش آب باران (شما 
بخوانید ســیل) و نگهــداری آن در 
مخازن بــزرگ و مخصــوص وجود 
دارد؟ آیا همان گونه که انبار ســیلو 
برای نگهــداری از غلات وجود دارد، 
می شود آب باران را نیز ذخیره کرد؟ 
منظور نگهداری در پشــت ســدها و 
نور مســتقیم  قرارگرفتن در معرض 
خورشید و تبخیر و ازدست رفتن آب 
نیست؛ به شکل علمی، پایدار و برای 
اســتفاده بهینه در روزهای خشک و 
داغ و بی آب. شــاید عصــاره و جان 
این کلام مدیریت و حکمرانی خوب، 

کارآمد، مؤثر و مفید باشد.

آیا راهى براى حفظ آب ها وجود دارد؟

 زهرا مشتاق

در ستایش «دزموند توتو»
بزرگ ترین طبیب زمانه ما

گاه با خودم فکر می کنم ما چه نســلی بوده  �
و هستیم؛ نســلی که اتفاقات بسیاری را دیده و 

تجربه کرده است.
 نســل جدید دیگر هیچ خاطره ای از جنگ 
سرد، ســقوط اتحاد جماهیر شــوروی، دولت 
آپارتاید آفریقای جنوبی و مبارزات شگفت انگیز 
نلســون مانــدلا و دزموند توتو نــدارد. صدها 
رویداد دیگر را نیز می توان مثال زد که نسل ما 
با آن برخورد کرده و آن را تجربه کرده اســت. 
نمی دانم ســر آخر این همه فراز و نشیب از ما 
چه خواهد ساخت؛ اما امیدوارم بتوانیم جهان 

را جای کمی بهتری برای زندگی کنیم. 
به آرمان های بشردوستانه وفادار بمانیم و 
از آن مهم تر یاد بگیریم که بزرگوارانه به جهان 
و مردمانــش نگاه کنیم. این چیزی اســت که 
ســعی کرده ام از رفتار و منش و افکار نلسون 

ماندلا و دزموند توتو یاد بگیرم.
 اســقف اعظــم عالی جنــاب دزموند توتو 
هفته پیش درگذشــت. کســی چون او آبروی 
جهان ما بود.  در جهانی که مملو از خشونت 
و تبعیض است، جهانی که مردمانش به خاطر 
عقیده به زندان می افتند و کشــته می شــوند 
و از آن بدتر به وحشــیانه ترین شــکل ممکن 
سلاخی می شــوند، رفتار و منش کسانی مانند 

دزموند توتو به ما یادآوری می کند که هیچ چیز 
بالاتر از حفــظ حرمت و کرامــت جان آدمی 
نیست. تمام تلاش های او علیه دولت آپارتاید 
آفریقای جنوبــی و درعین حــال جلوگیری از 
خشــونت علیه مردم سپیدپوست و مسئولان 
دولــت آپارتاید پس از پیــروزی مبارزات مردم 
آفریقای جنوبــی، همه و همه در همین اصل 
ساده اما بســیار عمیق انسانی نهفته است که 
جــان آدمی از هر عقیــده و مرامی بالاتر بوده 
و هیچ کس نباید بــا هیچ بهانه ای اعم از رنگ 
پوســت، نژاد، مذهب و... جان کس دیگری را 

تهدیدکند.
 آنچه دزموند توتو و نلسون ماندلا در طول 
مبارزات و زندگی شــان می گفتند، فقط شــعارِ 
تنها نبود؛ تاریخ نشــان داد که آنها با گوشــت 
و استخوانشــان به این مفاهیم اعتقاد داشتند 
و بــه آن عمل می کردند. بــرای همین عرض 
می کنم که کســانی مانند دزموند توتو آبروی 

جهان هستند. 
وقتی مراودات در این جهان در تمام سطوح 
بر اســاس ســود و زیان بوده و هرکسی سعی 
می کند به نفع منافع خود یا گروهی که به آن 
تعلق دارد عمــل کند، وجود افرادی همچون 
دزمونــد توتو می تواند ماننــد لنگرگاهی برای 
بازگشــت خوبی و بزرگواری به روابط انسانی 
ما باشــد؛ اینکه بزرگوارانه از کنار اشتباهات و 
خطاهای دیگران بگذریم، اینکه ســعی کنیم 
چــه در روابط فــردی و چــه اجتماعی و چه 
سیاســی و بین المللــی از تنش هــا بکاهیم و 
نگذاریــم تنش ها بــه جایی برســد که آنچه 
لکه دار شود کرامت و حرمت جان آدمی  باشد.
 او تأکیــد می کرد که انســان ها فقط با هم 
می توانند انسان باشــند. ما باید نسبت به هم 
بخشش، دوستی و مهربانی را یاد بگیریم. این 

راه، تنها راه آزادی است.

دغدغه هاى طبیبانه یادبود

صدرالدین الهی روزنامه نگار بزرگی بود که در ۴۰ ســال 
اخیر در ایران حضور نداشت. کمی قبل از انقلاب برای 
یک فرصت مطالعاتی به آمریکا رفت و با وقوع انقلاب 
هم در آنجا ماند. مرگ او در ۸۷سالگی موجب شد تا بار 
دیگر بحث هایی درباره یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین 
روزنامه نــگاران ایرانی صورت بگیرد. بــه این بهانه به 
ســراغ ســیروس علی نژاد رفتیم. یکی از استادان حال 

حاضر روزنامه نگار و از شاگردان صدرالدین الهی.

 شما تجربه همکاری با آقای دکتر الهی را داشتید؟ �
در فضــای مطبوعاتــی خیــر. تا مــا از دانشــگاه 
فارغ التحصیل شدیم ایشان برای فرصت مطالعاتی به 
آمریــکا رفت و بعدش هم که انقلاب شــد و در آمریکا 

ماند. فقط در دانشگاه شاگردشان بودم.
 صدرالدین الهی در دانشگاه چطور استادی بود؟ �

ســال ۱۳۴۹ در دانشــکده علوم ارتباطات شــاگرد 
الهی بودم. الهی معلمی تکرارنشــدنی  بود. به خاطر 
اینکه از یک طرف تئوری روزنامه نگاری را بســیار خوب 
می دانســت، در فرنگ تحصیل کرده بود و از فرانســه 
دکترای روزنامه نگاری داشــت و از ســوی دیگر وقتی 
در ۳۷سالگی اســتاد ما شــده بود در همه زمینه های 
مطبوعاتی کار کرده بود و تجربه داشــت. به این معنی 
کــه در دوره ای ورزشی نویســی را شــروع کــرده بود. 
چیزی که همیشــه هم با او مانده بــود. مدتی بعد به 
پاورقی نویســی رو آورد و خدا می دانــد که در آن زمان 
مطالب او با چه علاقه ای خریده و خوانده می شد. بعد 
از آن ســراغ گزارش نویســی رفت و گزارش های بسیار 
دقیقی ثبت کرد. اگر گزارش  هــای او از دهخدا، عارف، 
عشــقی، شهریار و امثالهم نبود شاید شناخت ما از آنها 
به اندازه امروز نبود. همچنین او سراغ گفت وگو با اهل 
فکر و چهره های سیاســی هم رفت. گفت وگوهای او با 
ناتل خانلری و ســیدضیا از این دسته است. به هر حال 
او پیش از آنکه وارد دنیای آکادمیک شــود و گاهی هم 
حین تحصیل، مشــغول تجربه کــردن همه حوزه های 
روزنامه نگاری بــود. جالب اینکه در هــر زمینه ای هم 
که فعالیت می کرد الگوســاز می شد. طبیعی است که 
چنین چهره ای با این تجربه و کارنامه درخشــان وقتی 
در ۳۷ســالگی وارد کلاس ما شــد چه تأثیر شگرفی در 

سرنوشت ما و علاقه مان به این کار گذاشت.
 چطور از کیهان ورزشی سر درآورد؟ �

او یکی از بنیان گذارهای کیهان ورزشی بود و در کیهان 
ورزشی سرمقاله های استخوان داری می نوشت. چیزهایی 
که من که اصلا به اخبار ورزشــی علاقه ای نداشــتم هم 
نمی توانستم دست از خواندنش بکشم. وقتی در المپیک 
۱۹۶۰ آبِب بیکیلا از اتیوپی با پای برهنه قهرمان مسابقات 
دوی ماراتن شد، الهی در مقاله ای نوشت «آفریقا پابرهنه 
می دود» و این تنها یک مقاله ورزشی نبود، یک یادداشت 
سیاسی، تاریخی و اقتصادی بود درباره آفریقا و مصائب 
آن و بحران هایش که در خلال آن به قهرمانی این ستاره 
سیاه پوست هم می پرداخت. محتوایی که انتظار نداشتی 
در یک مجله ورزشی بخوانی اما الهی با آن قلم زیبایش 
و اطلاعات وســیعش شما را شــگفت زده و دنبال کننده 

خودش می کرد.

 خیلی ها الهی را با پاورقی هایش می شناســند و  �
مهارتش در داستان نویسی. شــما پاورقی های او را 

خوانده اید؟
همان طــور کــه گفتم او ســعی می کــرد در همه 
حوزه هــای روزنامه نــگاری فعالیت کنــد. برای همین 
دســتی در پاورقی نویســی هــم داشــت. در دهه های 
۳۰ و ۴۰ که هنوز تلویزیون به صورت جدی زندگی مردم 
ایران را تحت تأثیر خودش قرار نداده بود، پاورقی نویسی 
در مطبوعات بســیار رایج بود. مردم به دنبال سرگرمی 
بودند و در مجلات زیادی پاورقی نویســی برای پاسخ به 
این نیاز رایج شده بود. در آن زمان پاورقی نویسی مهارتی 
شده بود که نویســندگان آن زمان در مسیر یادگیری اش 
تلاش بســیار می کردند. حسینقلی مســتعان، ذبیح االله 
منصوری و امثال اینها پاورقی نویس های مهمی بودند. 
همه کتاب های مهم ذبیــح االله منصوری که این روزها 
می بینید، پاورقی بودنــد. در آن زمان الهی هم خودش 
را به عنوان پاورقی نویســی همتای آنها بدل کرده بود. 
در مجله تهران مصور و گاهی در مجله ســپید و سیاه 
پاورقی می نوشــت. سطح روزنامه نویســی آقای دکتر 
الهی فوق العاده بالا بود و من هنوز کسی را نمی شناسم 
کــه به قدر او در زمینه های وســیعی و در عین حال در 

سطح بالایی کار کرده باشد.
 با این توصیفــات باید صدرالدین الهی را یکی از  �

چهره های مهم صنعت سرگرمی ایران بدانیم.
یکــی از هنرهای او تغییر صنعت ســرگرمی در 
ایران بود. با پدیدآوردن مجله هفتگی کیهان ورزشی 
او به بســیاری از خواســته ها و نیازهای جامعه در 
حوزه ســرگرمی پاســخ مــی داد. اما تنهــا در اینجا 
متوقف نشد؛ سراغ گزارش نویسی رفت و آنجا دیگر 
تنها موضوع سرگرمی صرف مورد نظر نبود. در آنجا 
ســعی می کرد به مخاطبانش اطلاعاتی برســاند و 
پراکنش دانش انجــام دهد. وقتی دربــاره دهخدا 
می نوشت همه زندگی او را در همه جنبه ها معرفی 
می کــرد و خواننده را بی نیاز می کــرد. چهره ای بود 
که هم به روزنامه نگاری مســلط بود و هم ادبیات و 
این در روزنامه نگاران کمی جمع شده است. زبان او 
بهترین زبان روزنامه نگاری ای اســت که ما در ایران 
داریــم. مرحوم عبدالرحمان فرامــرزی روزگاری که 
به ما درس روزنامه نگاری مــی داد، می گفت «زبان 
مطبوعات زبانی اســت که عــوام بفهمند، خواص 
بپســندند» و الهــی دارای چنان زبانی بود. ســطح 
علمی و دانشــش از روزنامه نگاران دیگر هم بسیار 

بالاتر بود.
 رابطه او با سیاســت چطور بــود؟ هیچ گاه وارد  �

سیاست شد؟
تــا جایی که خاطرم هســت وارد سیاســت نشــد. 
می گفت من خبرنگارم و همیشــه جنبــه خبرنگاری را 
برای خودش حفظ می کرد. در اوایل دهه ۳۰ وضعیت 
احزاب در ایران بسیار جدی تر از الان بود. الان که حزبی 
وجود ندارد، ولی در آن ســال ها مسئله احزاب بسیاری 
جــدی بود و او هم بنا بر حرفــه اش با آنها کار می کرد، 
ولــی می گفت «من یاد گرفتم با احــزاب کار کنم بدون 

اینکه وارد هیچ حزبی شوم».

گفت وگو با سیروس علی نژاد
زبان روزنامه نگاری الهی 

تکرارنشدنی بود

سال 2022

پاپ خواستار  پایان خشونت علیه زنان شد
پاپ فرانســیس، رهبر کاتولیک هــای جهان که در 
مراسم نیایش سال نو در کلیسای سنت پیتر در واتیکان 
پیــام خــود را قرائت کرد، گفت کــه آزار و اذیت زنان، 
توهین به خداســت. رهبر کاتولیک های جهان که در 
ماه مارس نهمین ســال پاپ شدن خود را آغاز می کند، 
در پیامش گفت: کلیســا مادر اســت؛ کلیسا زن است؛ 
مادران زندگــی را اعطا می کنند؛ زنــان نگهدار جهان 
هستند، بیایید همه برای ارتقای مادران و محافظت از 
زنان بیشتر تلاش کنیم. پاپ فرانسیس افزود: چرا علیه 
زنان خشونت اعمال می شــود! بس است! آسیب به 
زن توهین به خداست. پاپ اواسط ماه گذشته میلادی 
هم گفته بود خشــونت خانگی «تقریبا کار شــیطان» 
است. او از شــمار زیاد زنانی که در خانه هایشان مورد 
ضرب و جــرح و آزار قرار می گیرند، ابراز تأســف کرده 
بود. پاپ فرانسیس گفته بود: از نظر من، این کار تقریبا 
شیطانی است؛ زیرا از شخصی سوء استفاده می کنند و 

آزارش می دهند که قدرت دفاع از خود را ندارد و تنها 
می تواند (تلاش کند) جلــوی ضربات را بگیرد. او این 
سخنان را در برنامه ای که با جمعی چهارنفره حضور 

داشتند، مطرح کرد.
او از تعــداد «بســیار بســیار زیاد» زنانــی «که در 
خانه هایشــان مورد ضرب و شتم و آزار قرار می گیرند» 
ابراز تأســف کــرد. پاپ گفت این مســئله «تحقیرآمیز 
و بســیار تحقیرکننده اســت». او با زنی به نام جیوانا 
صحبــت کرد که گفت با چهار فرزنــدش از یک خانه 
که در آن تحت خشــونت خانگی قرار می گرفت، فرار 
کرده اســت. پاپ افــزود زنانی که مــورد آزار و اذیت 
قرار گرفته اند، کرامت خود را از دســت نداده اند. او به 
جیوانــا گفت: «من در تو عــزت می بینم؛ زیرا اگر عزت 
نداشــتی، اینجا نبودی» و «به تصویر مادر تبرک شــده 
نگاه کن و با آن تصویر همچنان شجاع بمان». از زمان 
شروع همه گیری ویروس کرونا، پاپ فرانسیس نظرات 

متعددی درباره آزار خانگی ارائه کرده است.  

اتفاق

بی بی ســی: یک مرد چینی که بیش از ۳۰ ســال پیش 
ربوده شده بود، پس از ترسیم نقشه ای از روستای دوران 
کودکی خود، با مــادر بیولوژیکی خود ملاقات کرد. لی 
جینگوی تنها چهار ســال داشــت که او را از خانه اش 
دور کردند و به یک بانــد قاچاق کودکان فروختند. او و 

مادرش پس از آزمایش دی ان ای، به هم پیوستند.

دویچه وله: اولاف شــولتس در نخســتین پیام سال نو 
خود به عنوان صدراعظم آلمان از شهروندان خواست 
با انســجام و همبستگی همه اقدام های لازم را انجام 
دهنــد تا پیروزی نهایی در مقابله بــا پاندمی کرونا در 
سال ۲۰۲۲ ممکن شود. او شــهروندان را فراخواند از 

هر امکانی برای دریافت واکسن استفاده کنند.

ســی ان ان: جــوزف چیــک، مدیــر پــروژه «بنیاد 
بین المللــی قطبی» در پی ابتلاشــدن تعــدادی از 
اعضای این پروژه به ویــروس کرونا در قطب گفت: 
«وضعیــت تکان دهنده نیســت. به همه ســاکنان 
ایستگاه پیشنهاد شــده آنجا را ترک کنند. با این حال 

همه آنها ابراز علاقه کرده اند که بمانند».

ایرنا: زنی که قلبش را در  کوله پشتی اش حمل می کند؛ 
دســتگاه شــگفت انگیز ۸۶هزار پوندی که این مادر را 
زنده نگه داشته است. «سلوی حسین» مادر دو کودک، 
دومین زن در دنیاســت که قلب ندارد! در صورت بروز 
مشکل تنها ۹۰ ثانیه فرصت دارد تا به دستگاه تعویض 

متصل شود.

خبرفوری: یــک مادر جوان پناه جوی افغانســتانی 
در مــرز ایران و ترکیه بر اثــر یخ زدگی جان باخت و 
دو فرزند او در آســتانه مرگ بــر اثر یخ زدگی نجات 
یافتند. دو فرزند هشــت و ۹ ساله این مادر پناه جوی 
افغانستانی نیز از سوی روستاییان محلی «بلاسور» 

نجات یافتند.

ایســنا: درباره مرحوم آیت االله محمدی گیلانی حاکم شرع 
دادگاه انقــلاب، برخی به صراحت ادعــا کرده اند که او دو 
فرزند خــود را که به عضویت ســازمان مجاهدین درآمده 
بودند، شخصا به اعدام محکوم کرده  است؛ اما اصل ماجرا 
این است که فرزندانش در درگیری های سال ۱۳۶۱ سیانور 

خورده و کشته شدند.

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب


